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 چکيده
ت ايرگرذار  ۀهای همسو در چند حروزای از انديشههر تمدنی بر مجموعه
شود. نرام ارزشی هرر تمردن ها با تعبير نرام ياد میاستوار است که از آن

تررين که مشتمل بر مساسل ارزشی و هنجاری يرک تمردن اسرت از مهرم
هرر نررام ارزشری از  ،کلریطرورآيرد. برهشرمار میتمدن بهنرامات يک 

هرا و هنجارهرا مجموعه باورهای مرتبط با مبانی، اهرداف، اصرول، روش
تشکيل شده است. نقش مبانی، به دليل نقش کليدی در تعيين هنجارها از 

ها مقدم آن ۀبه ساير باورها برخوردار است و بر هماهميت بالاتری نسبت
رو، ايرناز ؛مبانی، تغيير در ساير مراحل را به دنبرال دارد است و تغيير در
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بنابراين، شناسرايی و معرفری  ؛مبانی ارزشی هر تمدنی حاسز اهميت است
بره سراير مبانی ارزشی اسلام که از وجروه امتيراز تمردن اسرلامی نسربت

 .داردآيد، اهميت شمار میهای متکی بر عقل يا احساس بشر بهتمدن
آن برا  ۀاخلاقی انديشرمندان اسرلام و مقايسر ۀر انديشبررسی سير تطو

خوبی حاکی از آن است که بسرياری از اخلاقی پيش از اين دوره به ۀانديش
مبانی ارزشری  ۀپردازی در حوزاند به نرريهدهکرانديشمندان اسلامی تلاش 

های دهد کره ديردگاهاسلام بپردازند. بررسی تطبيقی ديدگاه ايشان نشان می
اخلاقری اسرلام  ۀهای اعصار گذشرته برا انديشريد بيش از ديدگاهعصر جد

دهرد و اخلاقری اسرلام را نشران می ۀهرای انديشرسازگار بروده و ظرفيت
عنروان مبنرای ارزشری تمردن گيری بهاز قابليت بيشتری برای بهره ،روايناز

اسلامی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسری سرير 
تررين انديشرمندان جهران اسرلام طاز کنردی ترا مهرم خلاقی اۀ تطور انديش

های اخلاقی جهان اسلام در راسرتای ايجراد نررام سينا(، ظرفيت انديشهابن
 .کندارزشی تمدن نوين اسلامی را سنجيده و آن را ارزيابی 

نرام ارزشی، تمدن نوين اسلامی، واقع گرايی اخلاقری، مطلرق  :هاکليدواژه
 .ت گرايی اخلاقی، معرفت اخلاقیگرايی اخلاقی، غاي

 مقدمه
گيری هر تمدن مستلزم وجود شرايط و فقدان موانع است. ماندگاری يک تمدن نيرز در شکل

گويی عادلانه به نيازهای انسان است. روشن است هرچره يرک تمردن بتوانرد بره گرو پاسخ
تری برای بقرا مناس  تری پاسخ گويد، از شرايطبهتر و اصيل ۀگونها بهنيازهای اساسی انسان

هرای بسرياری از ميان تمدن ،ماندگارتر خواهد بود. به همين دليل ،برخوردار است و درنتيجه
انرد و برخری دسرت آوردهها فرصت بقا را بهاند، تنها برخی از آنوجود آمدهکه در گذشته به

 اند.دست دادهها به ياد نمانده و کارکرد خود را ازديگر جز نامی از آن
د. در کررمرادی و معنروی تقسريم  ۀها را بره دو گونرتوان تمدنبه لحاظی ديگر، می

شرود و بازگشرت تمرام نيازهرا و های مادی بر ارتقای سطح مادی افراد تمرکز میتمدن
گرويی بره هرا برر پاسرخديگری از تمردن ۀاما دست ؛ها مساسل مادی و دنيوی استپاسخ
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ازهای مرادی را نيرز در آن جهرت تفسرير کررده و نيازهای معنوی بشر تمرکز دارند و ني
 گررا و نروع دوم را تمردنمرادی تمردنتروان نرد. تمردن نروع اول را مریکنبرآورده می
 ناميد. گرامعنويت

ايجراد و مانردگاری  ،گونه که گفته شدآيد. همانشمار میدوم به ۀتمدن اسلامی از گون
 ؛ترين نيازهای بشری اسرتگويی به مهمهر تمدنی وابسته به ظرفيت تمدن مزبور در پاسخ

در کنار  ،های معنوی و روحیگرا که به لحاظ ت مين جنبههای معنويتحتی تمدن ،بنابراين
های مادی برتری داشته و دارند، به لحاظ ظرفيت بقا، فراگيرری و بر تمدن ،های مادیجنبه

خری مرؤارتر و پرنفوذترنرد و که برطوریت ايرگذاری از نفوذ يکسانی برخوردار نيستند؛ به
 برخی ديگر از توان ت ايرگذاری و نفود چندانی برخوردار نيستند.

هرای تمدن اسلامی که در پژوهش حاضر در راستای تبيين ميزان سرازگاری انديشره
شرمار هرای بشرری برهاخلاقی اسلامی با نرام ارزشی آن سامان يافته، از آن دسته تمدن

و عمرل بشرر از ظرفيرت  ازی و ت ايرگرذاری برر انديشرهسرآيد که به لحراظ تمردنمی
توان به لحاظ نررری از اذعران انديشرمندان ای برخوردار است. اين ادعا را میالعادهفوق

رشررد  برره رو ۀاز پديررد ،المللرری و برره لحرراظ عملرریغربرری و ترررس اسررتعمارگران بررين
 شدن غيرمسلمانان در سراسر جهان به اابات رساند.مسلمان
نرم اجتماعی و  ۀصورت، تمدن نوين اسلامی از جهت تمدن بودنش برآورندبه هر 

نيازهرای  ۀکننردمتکفل ت مين نيازهای مرادی و معنروی انسران اسرت، از لحراظ برآورده
انسان معاصر و اينکه اين نيازها تفراوت معنراداری برا نيازهرای زمران ۀ گسترده و پيچيد

شرود و از غربی است، نوين محسروب می متمايز از سنت ،قديم دارد و به لحاظ ماهوی
هرای ويژه تمدنهها بگيری ارزشی خاصی دارد. تمايز تمدنجهت اسلامی بودنش جهت

بررسی مبانی ارزشی در  ،منتس  به اديان وابسته به تمايزات ارزشی است. از اين جهت
 هر تمدن از اهميت خاصی برخوردار است.

 ،پردازنردورزی مریتمدنی خاصی به انديشه ۀانديشمندانی که در حوز ،سوی ديگراز
اند. به لحراظ مبرانی دهکرهای مختلف معرفتی پرداخته و اتخاذ موضوع به حوزه معمولاً

ارزشی تمدن اسلامی نيز قضيه از همين قرار است؛ يعنی انديشمندان اسرلامی از همران 
آاار پيشرينيان  ۀدورانی که به دوران ترجمه موسوم است و انديشمندان اسلامی به ترجم
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هرای مختلرف ها يا تبيين مبرانی فلسرفی خرود در حروزهو حک و اصلاح يا تکميل آن
بريش مبرانی وسياست پرداختند، کم ۀشناسی، فلسفشناسی، معرفتجمله هستیفلسفی از

مستقل و مفصرلی را بره آن  ۀچند کمتر کتاب يا رسالهر ؛ارزشی را نيز مدنرر قرار دادند
 ینرام ارزشی تمردن اسرلامی يرک بحرث اسرت و آرا ،هر صورت اختصاص دادند. به

 شمندان اسلامی بحری ديگر.اخلاقی انديۀ فلسف
ندان اسلامی برای پشرتيبانی ماخلاق انديش ۀفلسف یپژوهش پيش رو تبيين ظرفيت آرا
له در گررو چنرد لکننده به ايرن مسرعهده دارد. پاسخ قانعفکری از نرام ارزشی اسلام را به

اخلاقری  ۀفلسرف یآرا .7هايی دارد؟ نرام ارزشی تمدن اسلام چه شاخصه .7 :ستمسلله ا
اخلاقی با مبرانی  ۀهای فلسفهر يک از ديدگاه .9هر يک از انديشمندان اسلام کدام است؟ 

ارزشی تمدن نوين اسلامی چه نسبتی دارد؟ بره پرسرش اول تاحردودی پرداختره شرده و 
اخلاقری اسرلام  ۀفلسرف یود دارد. آگراهی از آرادر اين زمينره وجر ،آااری گرچه محدود

ويژه انديشمندان متقدم کمتر مورد پرژوهش قررار گرفتره اسرت. بره پرسرش سروم نيرز هب
ندرت پرداخته شده است. روشن است که پرداختن تفصيلی به هر يرک از ايرن مسراسل به

يرين دهری پرژوهش حاضرر نخسرت بره تببرای سرامان و،رايناز ؛طلبدفرصت ديگری می
های نرام ارزشی تمدن اسلامی خواهيم پرداخت. سپ  ضمن استخرا  ترين شاخصهمهم

هرا و سرنجی ميران آنترين مبانی ارزشی عالمان اسلامی، به مقايسره و نسربتو تبيين مهم
سرنجی تمرام پرردازيم. برديهی اسرت کره ظرفيرتهای نررام ارزشری آرمرانی میشاخصه
بررسری در رو، ايرناز ؛گنجردلامی در اين نوشتار نمریهای اخلاقی انديشمندان اسانديشه

بره جهرت رعايرت ترتير  تراريخی و نمايانردن رونرد ، مبانی ارزشی انديشمندان متقردم
شردن بره اخلاقی طيعنری دورشردن از مبرانی اخرلاق يونرانی و نزديرک ۀرشد انديشبهرو
سرينا های کندی تا ابنسنجی انديشهبه ظرفيت ،های قرآنی( در ميان متفکران اسلامیآرمان

ق(، ابونصرر محمردبن 717رر979ق(، محمردبن زکريرای رازی ط 731ر741يعنی کندی ط
الصفا طقررن ق(، اخوان911ر937ق(، ابوالحسن عامری نيشابوری ط713ر973محمد فارابی ط

ظرفيت هرر يرک از  ،سانق( خواهيم پرداخت و بدين971ر477ق( و ابوعلی مسکويه ط 4
ويرژه در به ،های ارزشی تمدن اسلامیا را در راستای ت مين بعد نرری انديشههاين ديدگاه
 دهيم.شناختی مورد سنجش قرار میشناختی و معرفتدو بعد هستی
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 تمدن
جهرل بره  و هخشونت و همجيتمدن در لغت به معنای تخلق به اخلاق شهر و انتقال از 

 .(4317: ص7911 دهخدا،ط حالت ظرافت و ان  و معرفت است
در اصطلاح معانی متفاوتی برای مفهروم تمردن اراسره شرده اسرت. برخری تمردن را 

سياسی و حتی هنر  رويدادهای اجتماعی، اقتصادی، ۀدانند که همتنيده میهمای بهپديده
، تمردن تراريخويل دورانت در  (.74: ص7  ،7943 لوکاس،ط گيردمی برو ادبيات را در

 آوردکرده که خلاقيرت فرهنگری را بره ارمغران مری تمدن را به نرمی اجتماعی تعريف
هرا در حيرات . برخی تمدن را به معنای تشکل هماهنگ انسران(9: ص7911 دورانت،ط

ها در پيشبرد اهداف مرادی و افراد و گروه ۀمعقول به همراه روابط عادلانه و اشتراک هم
 .(747: ص7947 جعفری،اند طمعنوی و ديگر ابعاد مربت دانسته

ن، وجود سازمان و نرم اجتماعی و پيشرفت مرادی و معنروی ابرخی محقق ۀقيدبه ع
 سراروخانی،ط مشترک بسرياری از انديشرمندان در مفهروم تمردن اسرت ۀدر جامعه نقط

 .(31ر34: ص7931

 تمدن نوين اسلامي
های ها و اندوخترهای از سراختهتمدن اسلامی تمردنی اسرت ايردسولوژيک برا مجموعره

 دهردسوی کمال معنوی و مادی سروق میاسلامی که انسان را به ۀعمعنوی و مادی جام
تمردن نروين  ،طور که پيش از اين اشراره شردهمان .(73: ص7937 زاده،صنمو  فوزیط

گويی به نيازهای مرادی و اسلامی اصطلاحی مرک  است، تمدن بودن آن اشاره به پاسخ
ست که نيازهرای امرروزين معنانوين بودن آن بدين  و معنوی بشر در ابعاد مختلف دارد

اين تمدن به لحاظ عمق، قلمرو  ،گذشتگان متفاوت است. همچنين ۀبشر با نيازهای ساد
و نفوذ تمدنی است که در رويارويی تمدنی با جهان استکبار قرار دارد و از ايرن جهرت 

آيد و اسلامی است از آن جهت که بر مبرانی اسرلامی اسرتوار اسرت. شمار مینوپديد به
 های شيعی است.ذکر است مراد از اسلامی در اين نوشتار انديشه ايانش

ن اسلامی يعنی آن تمد» يد:فرماريف تمدن نوين اسلامی میمقام معرم رهبری در تع
توانرد رشرد کنرد و بره مرادی میفضايی که انسان در آن فضا ازلحاظ معنوی و ازلحاظ 



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

11 

زنردگی  ت خلق کررده اسرت برسرد؛غايات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غايا
 زندگی عزتمندی داشته باشرد، انسران عزيرز، انسران دارای قردرت، خوبی داشته باشد،
هدف  اسلامی يعنی اين تمدن دارای سازندگى  جهان طبيعت؛ دارای ابتکار، دارای اراده،

 معررم مقرام بياناتط «و آرمان نرام جمهوری اسلامی اين است ،نرام جمهوری اسلامی
 .(74/4/7937 ری،رهب

 جايگاه نظام ارزشي در تمدن نوين اسلامي
های مهم در عصرر معاصرر بريش از آنکره برر سرر سراختار يرا ه تمدنژويهها بچالش تمدن

های دستيابی به هدف باشد، بر سر خود هردف اسرت. اينکره هردف مرادی يندها يا شيوهافر
چره  ،وی و اخرروی برودنباشد يا معنوی، دنيوی باشد يا اخرروی و حتری درصرورت معنر

عنوان غايت درنرر گرفتره شرود، مسراسلی هسرتند کره گرايی بهسطحی از معنويت و آخرت
. روشرن اسرت کره بسرته بره نروع کنندتمدنی را ترسيم می ۀراهبردها و سازوکارهای توسع
های يک تمدن شکل خواهرد گرفرت و تمرام شود، ارزشغايتی که در يک تمدن ترسيم می

 ،شرودسياسرت، اقتصراد، فرهنرگ را شرامل مری ۀليت انسانی که قلمرو گستردهای فعاحوزه
هرای فعاليرت بشرری غايراتی در گرچه در تمام حوزه ،. به تعبير ديگرکرددهی خواهد جهت

کننده خواهد بود و وجه تمايز يرک تمردن ها تعيينالغايات تمام آنغايت ،شودنرر گرفته می
توان گفت نرام ارزشری تمردن نروين اسرلامی کره می ،روينااز ؛شوداز تمدن ديگر تلقی می

هرای تمردنی الغايات است نقش محوری در ترسيم اهداف ساير حروزهآن غايت ۀکنندترسيم
برد و همين امرر موجر  تمرايز های انسانی را در جهت خاصی پيش میدارد و تمام فعاليت

محرور اهرداف مرادی يرا دنيروی هايی است که بر ماهوی تمدن نوين اسلامی از ساير تمدن
بر مبرانی گويی به نيازهای بشری دارند. نرام ارزشی تمدن نوين اسلامی مبتنیسعی در پاسخ

 های آن خواهيم پرداخت.مختص خود است که در ادامه به تبيين شاخصه

 های مباني ارزشي تمدن نوين اسلاميشاخصه
شرناختی، معناشناختی، هستی ۀشاخ توان به چهارمبانی ارزش تمدن نوين اسلامی را می

د. مبرانی معناشرناختی مربروط بره معنرای واژگران و کرشناختی و منطقی تقسيم معرفت
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لحراظ واقعری هرای اخلاقری را ازشرناختی، ارزشهای اخلاقی است. مبانی هستیگزاره
جمله اطرلاق يرا شناختی مباحری ازدهد. مبانی معرفتبودن يا نبودن مورد بحث قرار می

های اخلاقی، ملاک ارزش اخلاقری، منرابع معرفرت اخلاقری را های گزارهبيت ارزشنس
پذيری يا ناپذيری مرورد های اخلاقی را از حيث استدلالدارد و مبانی منطقی گزاره دربر

ارچوبی کلی همذکور بر چ ۀدهد. مبانی نرام ارزشی اسلام در چهار شاخبررسی قرار می
نرام نهراد.  يادشردههرای مبرانی توان شاخصرهی را میارچوب کلهاستوار است و اين چ

شناختی سامان يافتره اسرت. شناختی و معرفتپژوهش حاضر با تمرکز بر دو بعد هستی
شناختی، بره شناختی و معرفتهای هستیترين شاخصهپ  از تشريح مهم ،در اين راستا
 های انديشمندان اسلامی خواهيم پرداخت.سنجی انديشهظرفيت

 بودن منشأ اخلا  واقعي
هرا بودن آنشناختی، مبتنیمبانی ارزشی اسلام به لحاظ هستی ۀترين شاخصنخستين و مهم

هرای بر واقعيت است. اسلام دينی است که براساس واقعيات هستی بنا نهاده شده و ارزش
 نخست آن است که ۀسه نکته قابل ذکر است؛ نکت ،بر واقع است. در اين موردآن نيز مبتنی
هرا مصالح و مفاسد واقعی بنا نهاده شده است و اين ارزش ۀهای اسلامی بر پايتمام ارزش

حتری  ،اسراس ايرن مبنرادر دسترس است. برر یهايی خبری يا امری و نهيصورت گزارهبه
 ؛الامری برای هدايت بشر به سعادت واقعری اسرتفرامين الهی نيز حاکی از واقعيات نف 

 ؛شروندامری بيران مری های ظاهراًهای اسلامی در قال  گزارهرزشگرچه برخی ا ،بنابراين
کننرد. ند و راه سعادت را بره بشرر معرفری مریهستها درحقيقت بيانگر واقع اما اين گزاره

إنَدمْللداهممیاَُِحرحم»نحرل: ۀ سور 31 ۀازجمله آي ؛برخی آيات قرآن کريم به اين نکته اشاره دارند

شِ ءَموممْلَِّحنكِمرَموممْلبِمغیِمیعظَحكحمِملمعملدكحامِمتماكمكدرحونمنهِىوممیممنَموممإیَ ءَمذیَمْلقِحرنِىوممْلإِحَسِ منَ لعِم لَِ  «عمبَمْلفِمَ
لاةممتمنهِاى»عنکبوت:  ۀسور 41 ۀو آي لاةممإنَدمْلصاد معمابَمْتلِحمُ مأحوحیَمإلَمك ممُبَممْلكََِ بَموممأمقَامَمْلصاد

شِ ءَموممْلَِّحنكِمرَ  .«ومملمككَرِحمْللدهَمأمكبِمرحموممْللدهحمیعلِممحمُ متمصنِمعحونمْلفِمَ
هرا بره ای دانستن ارزششدت با سليقهارزشی اسلام به ۀآن است که انديش دوم ۀنکت

کره به اين معنرا  ؛ای نيستندوجه سليقههيچهای اسلامی بهمخالفت برخاسته است. ارزش
افرزون برر  ،ارزش دانسرت. معيرار دانسرتن سرلايق ۀکنندتوان سلايق افراد را تعييننمی
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گرايی، بروز هر  و مر ، نق  غرض هدف اخلاق جمله نسبیپيامدهای منفی عقلی از
و نفی امکان ارزيابی اخلاقی، با آيات قرآن کريم نيز ناسازگار است. خداونرد متعرال در 

ك موممموممعمسىممأمنمتمكرِمهحوِْمشمك موم»فرمايد: بقره می ۀسور 774آيه  َبُّوْمشام هحوممِمكرِملدكحمِموممعمسىممأمنمتحَ
 «.هحوممشمرٌّملدكحمِموممْللدهحمیعِلممحموممأمنَحمِملم متمعِلمَّحون

وجره در مقرام ابروت متر ار از هريچهای اسلامی بهسوم نيز آن است که ارزش ۀنکت
ون برر قراردادهای اجتماعی و يا عرف جامعه نيست. ابتنرای ارزش برر عررف نيرز افرز

نفی امکران ارزيرابی  و نرری و عملی هایمعضلات نرری مانند نسبيت اخلاقی، تناق 
با آيات قرآن کريم ناسازگار است. در آيات متعددی از قررآن کرريم محوريرت  ،اخلاقی
 .عنوان منشر  اخرلاق مرذمت شرده اسرتبه ،در مقام نرر و چه در مقام عملچه  ،عرف
وممإَذْمقكلمملمهحامحمْتدبَعحاوْمُا م»فرمايد: متعال میسورۀ بقره  711 در آيۀخداوند  ،عنوان نمونهبه

دبعَحمُ مأملِفمكن معملمكهَمآن ءمن مأممومملموِمك نممآن ؤحهحممِلامیعِقلَحونممشمكئ مًومملامیهَِم  .« حونأمنِزملممْللدهحمق لحوْمنملِمنمَ

 بودن غايت اخلا  معنوی
اخلاق است. اين شاخصه خرود بره ايرن دو نکتره مهم ديگر، معنوی بودن غايت  ۀشاخص

 آن غايت امری معنوی است. ،گراست و اانياًغايت ،اشاره دارد که نرام ارزشی اسلام اولاً
ها در نرام ارزشی اسلام دستيابی به غايرت خاصری اسرت. براسراس مبرانی ملاک ارزش

ن ميران، اصرالت برا شناختی اسلامی، انسان دارای دو بعد روح و جسم اسرت و از ايرانسان
امرری  ،انردها بدان وابستهتی که ارزشيعنوان غاکمال و سعات انسان به ،بنابراين ؛روح است

گرايی ايرن اسرت کره است روحرانی و معنروی و نره جسرمانی و مرادی. مرراد از معنويرت
مين ابعراد معنروی انسران  بودن ارزش در نرام ارزشی اسلام وابسته بره تر اير آن در ترارزش
رو، تنها صرفات و افعرال اختيراری کره در راسرتای تر مين بعرد ايناز ؛ت و نه ابعاد مادیاس

ند. هسررتکننرردگی معنويرت، دارای ارزش معنروی انسران ت ايرگررذار باشرند برره ميرزان تر مين
هرای معنويرت در های متفاوتی دارنرد؛ برخری از گونرههای روحی و معنوی نيز گونهغايت

ها بريده از خدا هستند. غايت معنروی کنند و برخی از معنويتدا میارتباط با خداوند معنا پي
مطلق يعنی خداونرد  ،ترين موجود يا به تعبيری کاملشدن به کاملنرام ارزشی اسلام، نزديک

صفت اکتسرابی يرا رفترار اختيراری بره هرر ميرزان کره در  متعال است. مطابق اين معيار، هر
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آيد و به هرر ميرزان کره باعرث دوری شمار میزشمند بهدستيابی به قرب الهی مؤار باشد، ار
قررب الهری غرايتی اسرت کره  ،بنابراين؛ شودیانسان از خداوند شود، ضدارزش محسوب م

 يابند.گيرند و تداوم میساير صفات و افعال در راستای دستيابی به آن شکل می
يروی انسران که نيازهای جسمی و مادی که بررای حيرات دنصورتیبا اين تفسير، در

آينرد. شمار میضروری است با هدف قرب الهی ت مين شوند، ارزشمند بوده و معنوی به
کند که انسان بتواند در هر لحره از زندگی دنيروی تفسير مذکور اين امکان را فراهم می

بردارد. کاربرد ايرن شاخصره در تبيرين رشرد اش سوی سعادت حقيقیخود، گامی را به
توانرد سرير حرکرت تمردن نروين می روشن است. اين حرکت مریای تمدن اسلالحره

با اين معيار، جايگاه محوری خداوند متعرال در  ت اير خود قرار دهد.اسلامی را نيز تحت
 شود.ها مشخص میملاک تشخيص ارزش

 بودن ارزش اخلاقي مطلق
های اخلاقری در نررام ارزشری اسرلام اسرت. گرچره ديگر، مطلق بودن ارزش ۀشاخص
اهميرت آن در مقايسره برا سراير  ،آيردشمار مریگرايی بهگرايی يکی از لوازم واقعلقمط
هرای ارزشری دليرل آن در تمايز نهادن ميران ديردگاه ۀهای ارزشی و کاربرد گستردنرام

های اخلاقری ای مجزا و مستقل ياد کنيم. ارزشموجهی است که از آن با عنوان شاخصه
سرت کره گرايی در اينجا بره ايرن معناد و نه نسبی. مطلقاندر نرام ارزشی اسلامی مطلق

هرای يا خواسرت مرردم نيسرتند، بلکره ارزشهای اخلاقی وابسته به سلايق افراد ارزش
ها بره اقتضرای گرچه برخی از واقعيت ؛اخلاقی وابسته به واقعيات حيات بشری هستند

ه بره اقتضرای تغييرر زمان، مکان يا ساير شرايط ممکن است تغيير کنند. بديهی است کر
شرايط واقعی، برخی احکام اخلاقی نيز ممکن است تغيير کنند، گرچه براز هرم برخری 

های صورت مطلق معتبرند. اين شاخصه نرام ارزشی اسلامی را از انواع ديدگاهاخلاق به
 د.کنگرا، قراردادگرا و امرگرا متمايز میاحساس

 جامع بودن منبع شناخت ارزش
های ارزشی تنها برر مربوط به منابع شناخت ارزش است. برخی نرام مهم ديگر ۀشاخص
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عقل تکيه دارند، برخی تنها بر تجربه و برخی ديگر تنها بر نقل. نرام ارزشی اسرلام هرر 
گرچرره اعتبررار  .دانرردو قلمرررو خررود معتبررر مرری هيررک از ايررن منررابع را در محرردود

تجربره در ، نررام ارزشری اسرلامها دارای مرات  مختلف است. بنابر شناختی آنمعرفت
امور تجربی اعتبار ظنی دارد. آيات متعددی از قرآن کريم مؤيد اعتبار ظنی تجربه اسرت. 

ها ت ايرگذار است. خداوند متعال در آيات فراوانی از عقل نيز در تشخيص برخی ارزش
ه دکرربشر را به عقلانيت دعوت کرده و يا به دليل عردم تبعيرت از عقرل مرذمت  ،قرآن

معرفری نقرل  ،کنردهای سکولار متمايز میاست. منبعی که نرام ارزشی اسلام را از نرام
نررام  ،بنرابراين ؛عنوان منبع شناخت است. آيات بسياری در اين زمينه نازل شده استبه

گرای افراطی نرير نرام ارزشی کانتی اسرت و نره های عقلارزشی اسلامی نه مانند نرام
 ظاهرگرايان و اشاعره. گرای افراطی نريرنص

 های اخلاقيسنجي انديشهظرفيت
تروان های مبانی ارزشی نرام ارزشی تمدن نوين اسلامی مریشدن شاخصهپ  از روشن

 يادشردههرای ن اسلامی را برا هرر يرک از شاخصرهاهای متفکرنسبت هر يک از انديشه

داد. افرزون برر سنجيد و ظرفيت هر ديدگاه را از منررهای مختلف مورد بررسری قررار 

هرای ترين مبانی و مساسل ارزشری و طررح انديشرهتوان با محور قرار دادن مهماين، می

با مجرور  ،روايناز ؛نرر قرار داديکديگر را نيز مدها با ارزشی در ذيل آن، نسبت ديدگاه

هرای اخلاقری های مذکور، به تبيين ظرفيرت انديشرهقرار دادن عناوين مرتبط با شاخصه

 سينا خواهيم پرداخت.شده از زمان کندی تا ابنمطرح

 سنجي منشأ اخلا واقعيت
هرا را نرر گرفرت و آنتوان مردهای اخلاقی دو نکته را میسنجی انديشهواقعيت ۀدربار

گرايری و نروع هرا برا واقرعهر يرک از انديشره قرار داد؛ نسبتملاک سنجش و داوری 
 رفته شده است.نرر گهای اخلاقی درواقعيتی که برای ارزش
های اسلامی طشريعی( گرايی، تمام ديدگاههای اخلاقی با واقعبه لحاظ نسبت ديدگاه
هرای گرايانه است. هيچ يک از انديشمندان اسلامی ارزشواقع ،سينااز زمان کندی تا ابن
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 ۀاند. شواهد زيادی درباراخلاقی را وابسته به احساس انسان و يا خواست جمع ندانسته
در  ،ها وجود دارد که در جرای خرود قابرل بررسری اسرت. همچنريناز ديدگاههر يک 
 ۀها وابسته به واقعيتی خاص هستند. کندی اخلاق را بر پايرنرر، ارزشهای موردديدگاه

. وی تبيرين (714: ص7  ،م7311 کنردی،ط حقايق عالم و تشربه الهری بنرا کررده اسرت
کنردی در براب ارزش  ۀشناساناه هستیديدگ ،مفصلی از آن اراسه نداده است. در مجموع

گرری لازم بررای تبيرين روی از قردرت تبيرينهريچبه ،گرايانه استگرچه واقع ،اخلاقی
ن آن را در ترواگرايی مریتنها به لحاظ اصل واقع ،بنابراين ؛گرايی برخوردار نيستغايت

ناختی ممکرن شرگری وی در بعد هستینرر قرار داد. فقدان تبيينتبيين مبانی ارزشی مد
 ،هرای اخلاقری پيشرينعدم سربقت انديشره توانو میاست معلول عوامل مختلفی باشد 

به دليل را های يونانی و عدم نياز به طرح مساسل فلسفی دقيق، نو و پيچيده جز انديشههب
شرايط علمی حاکم بر آاار کندی کمتر  ،روايناز دانست؛ن وی امعرفتی معاصرعدم نياز 
شناختی در جهان معاصرر و بره های هستیه بتواند پاسخگوی تمام پرسشاست کاز آن 

توان در کليت دفراع منرور پاسخگويی به مساسل بنيادين در باب اخلاق باشد، گرچه می
 وی سخن گفت. یهای وی استناد کرد و از آراگرايی به انديشهاز واقع

عنروان تواند برهآن می ۀگرايانهای رازی نيز در کليت واقعنويسندگان، انديشهۀ به عقيد
ار است. البتره از ايرن نررر برر ديردگاه ؤای مطرح باشد که در تمدن نوين اسلامی منرريه

ده و بره نروعی تشرکيک در کررهای مختلف ارزشری اشراره کندی ترجيح دارد که به لايه
بر تشکيک در وجود مطررح کررده اسرت. رازی اخلاقری دو سرطحی را ها را مبتنیارزش
در موارد متعرددی برر  الط  الروحانیاخلاق وی و در  از ده است. در سطح اولکرح مطر

لزوم تسلط عقل بر ساير قوای نفسانی طشهوت و غض ( در جهت تحصيل سلامت نف  
گرچره در  ،بنرابراين ؛(31 و 71ر73: ص7934 رازی،ط و درنتيجه سعادت ت کيد شده است

ن وجود دارد، حتی براسراس اايی ميان محققنررهتطبيق مفهوم سعادت بر مصداق اختلاف
، گرايیمحروری يرا سررعادتگرايی، سرلامتگرايی، طبيعرتتفسرير ديردگاه وی بره لرذت

وضروح گرايانه بودن ديدگاه وی غيرقابل ترديد است. سطح دوم اخلاق رازی نيرز برهواقع
 رة الفلسيف  السي خرود و در  ۀگرايی اخلاقی است. وی در سطح دوم از نرريحاکی از واقع

(. برر ايرن اسراس، 713: ص7917 رازی،ط دانردتشبه به خداوند متعال را غايت فلسفه می
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تر باشرد، هرچه صفات نفسانی به صفات الهی ازجمله علم، عدالت و رحمت الهی نزديک
اوصافی که به اوصاف خداونرد متعرال  ،بنابراين ؛از ارزش اخلاقی بالاتری برخوردار است

شوند و اوصافی که از اوصاف الهی دورتر هستند بدتر تر شمرده میخوب تر باشندنزديک
آيند. پ ، مفاهيم اخلاقی ارزشی و لزومری برر ميرزان شرباهت ميران اوصراف شمار میبه

ای واقعی اسرت نره اينکره کنند و اين رابطه، رابطهنفسانی انسان و اوصاف الهی دلالت می
 ن اخلاقی باشد.مت ار از احساس و خواست فاعل يا فاعلا

 ۀاخلاقی کندی به لحاظ ت کيد بر واقعيت ارزشی متعرالی فاصرل ۀانديش ،وجود اينبا
ده کربشر را مجذوب خويش  هانی دارد که تعالی آناهای فلسفی مت خرزيادی با انديشه

 کشاند.سوی خود میو برای دستيابی به واقعيت مح  به
های متعددی دارد؛ وی در برخی کت  يينگرايی اخلاقی تبفارابی برای تبيين واقع

( و 41: ص7917؛ فارابی، 749: ص7479فارابی، ط داندخود، اخلاق را امری زيبا می
پ  فارابی  ؛(47ر49: صالف7331فارابی، ط کندزيبايی را مساوی با کمال  وجود تلقی می

ت مندی وجودی اسهمان بهرهکه داند و کمال وجودی اخلاق را کمال وجودی می
رساندن انسان به سعادت حقيقی  را هدف اخلاق ،واقعيت دارد. وی در عبارتی ديگر

 و 717: صالف7331فارابی، ط امر وجودی است اوو سعادت حقيقی در نرر  داندمی
: ب7331فارابی، ط او در تحصيل السعادۀ به آاار واقعی کمال نهايی پرداخته است .(797
تواند فهومی واقعيت خارجی نداشته باشد، آيا میحال سؤال اين است که اگر م .(11ص

آاار واقعی داشته باشد؟ پاسخ منفی است. پ  کمال نهايی نزد فارابی واقعيت دارد. وی 
( و زمانی که 43: صم7333 فارابی،ط کندمفاهيم اخلاقی را وجودی و واقعی تعريف می

قی واقعی خواهد بود و شده از مفاهيم اخلاتشکيل ۀمفاهيم اخلاقی واقعی باشند، گزار
 شود.گرايی اخلاقی اابات میواقع
اگر فرارابی واقعيتری بررای اخرلاق معتقرد نبرود، معرفری کرردن راه  ،عبارت ديگربه

های متعددی مانند عقل را بررای که فارابی راهدرحالی ؛شناخت برای اخلاق معنا نداشت
پر  فرارابی برا  ؛(47ص ب:7331فرارابی، ط شناخت واقعيت اخلاقی تعيين کرده است

هرای گرايی اخلاقری و نروع آن را تبيرين کررده و از ظرفيرت تبيينواقرع ،عبارات متعدد
 گرايی اخلاق بهره برده است.مختلف برای واقع
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کنرد فارابی در تبيين مصداق سعادت و غايت نهايی نيز مباحث مفصلی را مطرح می
 فرارابی،طکنردقری منررور نمیکه علم و معرفت را مصداق نهايی کمرال و سرعادت حقي

: همرانط سرود نيسرت و قردرت ،مصداق سعادت نزد فارابی لرذت .(31: صالف7331
زند که بلکه حالتی است که کنشی بالاتر از فضيلت از آن سر می ،(741و  773ر773ص

خره هر عمرل اخلاقری اما بالأ ؛خود مراتبی دارد. لذت هدف انجام اعمال اخلاقی نيست
ست و ممکرن اسرت ازا نيز بخش، قدرتسعادت در درون خود لذتو ذات وصول به 

عنوان هردف اما نبايد بره ؛(37ر34: ص7339فارابی، ط منافع زياد ديگری نيز داشته باشد
 نهايی مدنرر قرار گيرد.

ای کره سرعادت حقيقری و کند. فارابی به مدينرهگرايی را نقد میشدت قدرتوی به
نهد و اين مدينره تغلبيه نام می ۀبيند، مدينبر ديگران می کمال نهايی را در قدرت و غلبه

گرايی قرردرت .(773: صالررف7331فررارابی، ط دانرردمی جاهلررههای را از اقسررام مدينرره
تفصيل مورد توجه فارابی قرار گرفته و وی منش  پيدايش اين نرريره و نقردهای آن را به

سرازی طبيعرت يکسان ۀدر نرريگرايی ريشه ده است. فارابی معتقد است قدرتکرتبيين 
: الررف7331فررارابی، ط اصررل تنررازع بقررا دارد ،عبررارتی ديگرررانسرران و حيوانررات و برره

های های يادشرده بررای ديردگاه اسرلام، ديردگاهبر تبيينپ  وی علاوه .(743ر743ص
واقعيت معتقرد نيسرتند يرا مصرداق واقعيرت اخلاقری را به رقي  را که يا برای اخلاق 

 دهد.صورت نقدهای قاطع مورد هجمه قرار میاند، بهدهصحيح درک نکر
اما به لحاظ توليد مبانی ارزشی و تبيين ظرايف و دقايق  ؛عامری متفکر پسافارابی است

تری قرار دارد. مطابق آاار منتس  به ايشان، عامری نازل ۀشناختی، به مرات  در درجهستی
ويژه هب ،های متقدمتبعيت از ساير انديشهآيد و به شمار میگرايان اخلاقی بهجزء واقع
اما پيشرفت  ؛داند و نه ذهنی يا قراردادیهای اخلاقی را عينی میهای يونانی، ارزشانديشه

در  ،که وجود داشتهصورتیشود و يا درايشان ملاحره نمی ۀای در انديشنرری قابل ملاحره
در کليت  ،همانند کندی و رازی ،شناختیهای عامری به لحاظ هستیدسترس نيست. انديشه

شناختی نرام ترين مبنای هستیعنوان مهمگرايی اخلاقی بهخود مؤيد واقع ۀگرايانواقع
ای از ارزشی تمدن نوين اسلامی است. سعادت و کمال حقيقی انسان نزد عامری، مرتبه

از اين يابد. وی به صراحت وجود است که انسان با تلاش در اين دنيا به آن دست می
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شدن، (، خدايی743: صق7933 عامری،ط عالم علوی ،ملَکَی ۀمرتبه با تعابيری نرير مرتب
 عامری، ؛411: صهمانط و تقرب به خدا ،(419: ص7911 عامری،ط وصال حقيقی به مولا

ده است. دو اصطلاح کردستيابی به آن را تشريح  ۀ( نام برده و شيو711 و 39: ص7941
شوند که عامری در تبيين ديدگاه طلاحات جديدی تلقی میعالم علوی و سفلی، اص

: ق7933 طعامری، ده استکرها استفاده فرااخلاقی و نيز اخلاق هنجاری خويش از آن
 و 737: ص7911 ؛همو،717: ص7941 همو، ؛747 و 741 و 794 و 797ر799 و 779ص
 .(733 و 734ر731

د. ديردگاه ری قررار داربره عرامبتالصفا نيز در جايگاه مشابهی نسهای اخوانانديشه
شمار گرايی بهاند، نوعی سعادتمذه  بودهاسماعيلی ،که بنابر تقرير مشهور الصفااخوان
ان نيرز واقعيتری نرر ايشری واقعری اسرتوار اسرت. واقعيرت مروردآيرد کره برر مبنرايمی

اسرت.  که با عبارات متفاوت تشبه يا تقرب به خدا به آن اشاره شرده مابعدالطبيعی است
هرای منردی از نعمتبهره و الصفا از تعابير ديگری نرير جل  رضايت الهریالبته اخوان

آيرد. در عصرر حسراب مریاز لوازم تشبه الهی به ،واقعاند که دربهشتی نيز استفاده کرده
های بنيادين اخلاق، مبانی ارزشی شراخ و الصفا نيز به دليل عدم رشد کافی انديشهاخوان

شرناختی ه خود نديده است و کمترر از تفاسرير فلسرفی در براب هسرتیبرگ جديدی ب
ايشان و نيز نرزد های اخلاقی از جايگاه والايی در عصر گرچه انديشه ؛خوردچشم میبه

مبرانی ۀ الصرفا نيرز بحرث جردی دربراراخروان ،برخوردار است. به همين تناس  ايشان
هرای سازی تلوريرک از انديشرهجريانتوقع  ،روايناز ؛اندشناختی را مطرح نکردههستی
تنها به اين لحاظ معنادار است که بتروان از  ،شناختیالصفا و آن هم در باب هستیاخوان

گرويی اما انترار پاسخ ؛ها بهره بردگويی به آنمبانی ايشان در طرح برخی مساسل و پاسخ
هرای عيرات انديشرهتلوريک گسترده و جامع به مساسل نوپا در تمدن نوين اسلامی با واق

 ايشان و نيز واقعيات نيازهای عصر کنونی سازگار نيست.
دهيم مسکويه وی را مورد ارزيابی قرار می ۀآخرين متفکری که در اين عرصه انديش

است. وی بيش از برخی متفکران يادشده به تشريح واقعيت اخلاقری پرداختره اسرت و 
توان به وی نسبت داد. فارغ از ق مختلف میگرايی اخلاقی ايشان را به طرواقع ،روايناز

وی را پر  از فرارابی  ایتروان آرمسکويه، می ۀگرايانه از انديشتقريرهای مختلف واقع
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تروان از ظرفيرت فکرری ايشران در بسرط و گسرترش ی دانست که مریيهاجزء انديشه
 ۀرايانرگهای ارزشی تمدن نوين اسلامی از آن بهرره بررد. يکری از تقريرهرای واقرعپايه

ها از وجرود نبراتی مرات  وجود و سير تکاملی آن ،تبيين ویدر اين است که  اوديدگاه 
يعنی عقل  ،انسانی نيز با تقويت وجه تمايز انسان از حيوانات ۀتا انسانی ادامه دارد. مرتب

قابل ارتقاست. انسان قادر است با اراده و تلاش فضايل را کس  کند و به مرات  برالاتر 
 ۀای اسرت کره بره اولرين مرتبروجود انسانی مرتبرهۀ بد. آخرين و بالاترين مرتبدست يا

 طمسکويه، وجودی همان سعادت موردنرر مسکويه است ۀملاسکه متصل است. اين مرتب
برالای  ۀسعادت انسران بره مرتبر ،بنابراين (؛31ر37: صتابی ؛ همو،797ر799: ص7474

 ند.کآن را تحصيل میوجودی اشاره دارد که انسان با اختيار خود 
توان گفت گرچه مسکويه نيرز بره مبراحری کره امرروزه برا اصرطلاح مجموع می در
خرود را  ۀشرناختی انديشرآيد مباحث و مبرانی هسرتیميان میگرايی از آن سخن بهواقع

ايشران غيرقابرل انکرار اسرت و  ۀگرايی اخلاق در انديشطرح نکرده، ولی محتوای واقع
 ؛نررری قررار گيررد ۀاسرتفادتوانرد موردل کندی، رازی و عامری مریامرا ۀبيش از انديش

 ۀهای بديع اسرت فاصرلن انديشهانرری با فارابی که از مولد ۀگرچه از منرر توليد انديش
 بيشتری دارد. ۀعصر حاضر فاصل ۀهای عميق و پيچيدزياد و با انديشه

 سنجي غايت اخلا معنويت
آيند و برر سرعادت و شمار میگرا بهغايت ،سيناتا ابناز کندی  ،های اسلامیتمام ديدگاه
و کيرف تبيرين ايرن غايرت  امرا کرمّ ؛انردعنوان ملاک ارزش اخلاقی ت کيد کردهکمال به

هرايی از تروان رگرهعنوان اولين فيلسوف اسرلامی کره مریيکسان نبوده است. کندی به
ميران ه الهری را برهد، بحث تشربکرجو ووی جست ۀاخلاقی را در انديش ۀمباحث فلسف
نرر وی حکمت، قدرت، عدل، خير، جمال و حق اوصاف الهی هستند و آورده است. از

سوی شده ازبه خداوند شبيه شود. اخلاق مطرح تواندانسان با اتصاف به اين اوصاف می
شناسری و تقسريم نفر  بره قروای های يونانی بر تحليرل نفر ت اير انديشهکندی تحت

است. البته اين بدان معنا نيسرت  شدهت کيد بر عقلانيت استوار  شهوت، غض  و عقل و
دانرد کره که وی تهذي  نف  را ابرزاری مریچرا است؛ که وی بر معنويت ت کيد نکرده
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امرا بره هرر  ؛دنرکزمينه را برای درک بيشتر حقايق و تشبه بيشتر به خداونرد تسرهيل می
سرت. وی کمترر بره غايرات کنردی بره همرين انردازه ا ۀگرايی انديشرصورت، معنويت

گررا برا حرداقلی از معنويرت را اخلاقی عقل ،رواينتر اخلاقی پرداخته است و ازمتعالی
 کم به دست ما رسيده است.اراسه داده است و يا دست
تشربه الهری را غايرت اخرلاق و مرلاک ارزيرابی صرفات و  ،رازی نيز همانند کندی

تبعيت از سيره و سنت خداوند متعرال  ،ر ویکارهای اختياری انسان دانسته است. به باو
 رازی،ط تواند به سعادت خرود دسرت يابردگرفتن آن مینررملاکی است که انسان با در

طور که پيش از اين اشاره شرد، رازی اخلاقری دو سرطحی را اما همان ؛(713: ص7917
ست. اار اول ده اکرمطرح    الفلسف ةر السو  الط  الروحانیدر دو اار معروف خود يعنی 
و مقتضرای دسرتيابی بره لرذات برترر را  داردگرايی ت کيد بيشتر بر اعتدال در قوا و عقل
گرايری و اخرلاق متعرالی را بيشرتر معنويرت ،اما در اار دوم ؛تبعيت از عقل دانسته است

لذات برتر را تشريح کرده است. ت کيد وی بر بحث لرذت باعرث  ،نوعیده و بهکردنبال 
طگودمن،  تر بدانند تا هر ديدگاه ديگریشبيه اپيکوريسموی را به ديدگاه  ،برخیشده تا 
گرايی اين ديدگاه بيش از آن است که بتوانيم آن را برا اما معنويت (؛43-43صص :7333

ولی لرذات برترری کره در  دارد،اپيکوريسم مقايسه کنيم، زيرا گرچه وی بر لذت ت کيد 
منردی از ی است که ملازم برا تشربه الهری و بهررهکند لذتاخلاق متعالی خود مطرح می

کننده، ناظر اعمرال، دهنده، عذابخداوند متعال نعمت ،نرر ویاز سعادت اخروی است.
 (.717ررر717و  713: ص7917 رازی،ط حرلال مشرکلات مهربرران، عرادل و عررالم اسرت

د، گرچه وجود دار الس رة الفلسف  و الط  الروحانی های فوق در هر دو اار مهم توصيف
 و 31 ،73 ،71 ،71: ص7934 رازی،ط تر استو مفصل تربسيار پررنگ الس رة الفلسف  در 
 ۀگرايی ديدگاه رازی بيش از آن است که در زمرتوان گفت معنويت. در مجموع می(34
اسراس آن که معنويت تمدن اسلامی براما کمتر از آن است  ؛گرايی اپيکوری بگنجدلذت

 .شودتی تبيين استوار شود و يا ح
برتررين چيزهرا را  ،فارابی بر اين باور است که حکمت به معنای خاص يعنی عقرل

کند. منرور از برترين علم، علم داسمی است و علرم بره میها تعقل برترين علم ۀواسطبه
: الرف7331 فرارابی،ط آيدحساب میناپذير و حضوری است برترين علم بهذات که زوال
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ين حکمت، قرب الهی و نياز انسان به خدا را حتی در کس  کمرال ا ۀوسيل( و به91ص
 ۀکند. پ  وی با تعريف حکمت، راه وصول بره کمرال نهرايی در فلسرفنهايی تبيين می

هرای ايرن قررب فرارابی در ويژگی .(17: ص7339 فرارابی،ط اخلاق را تبيين کرده است
ماننرد اينکره  ؛ره کرده استهای تشخيص آن نيز به نکات حاسز اهميتی اشاالهی و نشانه

رسد تعلق به ماده ندارد و هرچه تعلقش به مراده کمترر انسانی که به سعادت حقيقی می
( و در 797: صالرف7331 فرارابی،ط سعادت حقيقی او بيشتر و بالاتر است ۀشود، درج
(، 774: صالرف7331فرارابی، ط برالاترين همراهنگی عقلانری ،اين سعادت حقيقی ۀساي

 ؛(49: صالرف7331؛ فرارابی، 13: ص7917 فرارابی،ط کندها را کس  میقدرت و لذت
اگرچه هدف انسان کس  اين لوازم نبوده است. وی در مصداق سعادت حقيقی، دنيايی 

فارابی معتقد است سعادت خراص آخررت نيسرت،  .کندو آخرتی بودن آن را مطرح می
 بالاتری برخوردار استۀ اگرچه سعادت اخروی از درج ؛بلکه سعادت دنيايی هم داريم

ظرفيت و افرق حقيقری بررای  ه،فارابی با بيان يادشد .(747ر749: صالف7331فارابی، ط
 سازی خود ترسيم کرده است.های تمدن بشری را با نرامحرکت
هرای کرم پربرارتر از انديشرهدسرت ،عامری به لحاظ ت کيد بر جوان  معنوی ۀانديش

عالم علوی را هدف نهايی انسان ترسيم کرده اسرت کندی و رازی است. وی راهيابی به 
و تمسک به وحی و عبوديت پروردگار متعال را ابزاری جهت تسلط بر بدن و دسرتيابی 

وی به تبيرين مراتر   ،. همچنين(799: صق7933 عامری،ط علوی شمرده است مبه عال
انسرانی،  ،لکریم ۀترين به حقيرترين مرتبها را از شريفانسان پرداخته و آن ۀنف  ناطق

اخلاقری  ۀملکری غايرت اخلاقری انديشر ۀبهيمی و سبعی دانسته است. دستيابی به مرتب
 31 ۀ. وی در اين راستا ديدگاه خود را منطبق بر آي(743 و 741: صهمانط عامری است

نحل دانسته که در آن ايمان و عمل صالح، حيات طيبره را بره دنبرال دارد. حيرات  ۀسور
ملکی نف  ناطقۀ انسان اشراره دارد کره در عرالم علروی  ۀه همان مرتببطيبه در اين آيه 

 7شود.محقق می

ملکی، در برخی از آاار  ۀعامری افزون بر راهيابی به عالم علوی و دستيابی به مرتب
                                                        

 «.وممهحوممُحؤُِبٌَمفملمنحَكِكَمندهحمحمكموةًمطمكِّبمةًمومملمنمجزَِیمندهحمِمأمجرِمهحممنََمحِسمبمَُم مكم نحوِْمیمعَِّملحونملممصم لًََ مُِّبمذمكمرٍمأموِمأحنثىمُمبِمعمََّ». 7
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کرده  يادخويش از تعابيری نرير قرب و وصال الهی برای اشاره به کمال نهايی انسان 
انسان را به اين دانسته که انسان متصف به اوصاف الهی کمال مطلق  ،است. در يک مورد

غیربعید أن یکون الکمال »حکمت، قدرت و جود شود و حقيقتاً به رنگ الهی درآيد: 

هو أن  ]هذا[حکیماً قادراً جواداً. و  ـبحسب السعی الاختیاری  ـالمطلق هو أن یصیر جوهره 

در موضعی ديگر، اتصال و تقرب به  .(411: ص7911 عامری،« طةیصیر العبد ربانیاً بالحقیق

 ؛411: صهمانط الغايات، سعادت عرما يا سعادت ابدی دانسته شده استخداوند غايت
(؛ اتصالی که انسان به سب  آن به عقل خالص، حقيقت مح ، 39: ص7941 عامری،

ب الیه عقلًا ... فیصیر هو بعینه لفرط الاتّصال به و التقّر»شود: روح پاک و نور الهی تبديل می

خالصاً و حقاً محضاً و روحاً صافیاً و نوراً إلهیاً فیطلع علی جمیع ما فی العالم إلهاماً و یغتبط 

 عامری،ط «بالاحتواء علی ما فیه من الحکم إکراماً و ذلک هو الکمال الحقیقی للجوهر الإنسی

 .(411: ص7911
مبرانی ارزشری را تر مين  تعابير متعددی در آاار عامری وجود دارد که بعد معنويرت

های تمدنی و سربک زنردگی نيرز پرداختره کند. وی حتی به ت اير اين مبانی در جلوهمی
نسان به حيات دنيروی را های اخلاقی معادباورانه، نگرش اانديشه ،است. به باور عامری

صورت دستيابی انسران بره سرعادت حقيقری، از ناملايمرات هد کرد. دررو خوانيز زيرو
دنيوی نرير فقر، بيماری، ضعف، غم و حتی مرگ نارضايتی و شکايتی نردارد  ظاهری و
دانرد و همرۀ افعرال دنيروی خرود را ها را عين غنا، سرلامتی، شرادی و حيرات میو آن

از آنکره حسرن بريش  ،ند. همچنرينکرفتارهايی برای دستيابی به حيات ابدی قلمداد می
محبت و عبرادت  ،اهميت دارد. همچنيناو مهم باشد، حسن باطن برای او  ظاهری برای

شود، تنها به او توجه دارد و به ريسرمان او چنرگ خواهرد فرد برای خداوند خالص می
 عرامری،ط شرودگيرد و با الهام غيبی از همۀ اتفاقات دنيا مطلرع میزد، جز با او آرام نمی

 .(719: صق7933 ،همو ؛413 و 411 ،419: ص7911
بر ديردگاه کنردی و رازی تررجيح  ،ايت متعالی و معنویعامری از جهت ت کيد بر غ
بره  ،زنردبر محور تشبه به خردا دور مری که عمدتاً ،نادارد. وی افزون بر مباحث متقدم

تبيين آاار دستيابی به غايت نيز پرداخته است. تبيرين ت ايرگرذاری دسرتيابی بره غايراتی 
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وزی دور اسرت، گرامی مهرم در گرای انسان امرمابعدالطبيعی که از انديشه و عمل مادی
بديلی در گسرترش تمردن نروين آيد و نقش بیشمار میسازی تمدنی بهراستای گفتمان
ت کيد بر اصرل کلری تشربه الهری،  از اين لحاظ نيز بعامری ا ۀکند. انديشاسلامی ايفا می

؛ از اين منرر که در تبيين آارار پايبنردی بره لروازم ايجراد تمردن نروين آموز استدرس
چه در تمدن غربی به پرداخته که انسان مدرن امروزی هرسلامی به تبيين آرامش روانی ا

گيرد و تنها با پناه آوردن به تمدن اسلامی است که اين از آن فاصله می ،روددنبال آن می
 يافتنی خواهد شد.آرزو برای او دست

الصفا سعادت خوانگرايانه است. گرچه االصفا نيز سعادتاخوان ۀگرايانغايت ۀانديش
کنند. سعادت نهايی نامند، اما آن را سعادت حقيقی قلمداد نمیدنيوی را نيز سعادت می

 ؛719: ص7  ق،7471 الصفا،طاخوان الصفا عبارت است از سعادت اخروینزد اخوان
و سعادت اخروی بدين معناست که هر نف  بعد از مفارقت بدن  (733: ص9  همان،

(. ايشان 733: ص9  همان، ؛919: ص7  همان،طکند حالت زندگی تا ابد به بهترين 
نباتی، حيوانی، انسانی، ملکی طحُکمی( و قدسی طنبوی  ۀنف  انسانی را دارای پنج مرتب

 ۀعنوان خليفنف  قدسی غايت موردنرری است که انسان به ۀ. مرتبدانندمی يا ناموسی(
از لذات  ی دستيابی به اين مرتبه بايدخداوند بايد بدان دست يابد. ايشان معتقدند برا

: 7  همان،طکرد شم پوشيد و برای دستيابی به لذت جاودان اخروی تلاش چدنيوی 
الصفا در برخی تعابير تشبه به (. اخوان491 و 413 و 19 و 91: ص9  همان، ؛914ص

عنوان نمونه اند؛ بهعنوان مصداق کمال اخروی معرفی کردهخدا و قرب الهی را به
هی  ةو السعاد ةإن الإکسیر هو الکیمیاء و الکیمیاء هو الغنی و الغنی هو السعاد»اند: آورده

: 1  همان،ط «البقاء علی افضل الأحوال و القاء علی افضل الأحوال هو التشبّه بالإله
 و 771 و 74 و 3: ص9  همان، ؛941 و 731ر733 و 713: ص7  همان، ؛3ر3ص
 .(931ر934 و 911ر914

 يادشده،که دستيابی به غايت اخلاقی لوازمی را به همراه دارد، در کنار تعابير ازآنجا
پيامدهايی نرير جل  رضايت الهی، به فعليت رسيدن استعدادها، اتصاف به فضايل 

ن، برخورداری ان، شهدا و صالحاملکی، راه يافتن به عالم افلاک، همنشينی با انبيا، صديق
 731ر733 و 713 و 737ص ،7  همان،ط خوردشم میچهای بهشتی بهاز لذت و نعمت
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 911ر914 و 41 و 41و 74و 3: ص9  ؛ همان،944ر941 و 714: ص7  همان، ؛941 و
 و 771و 31ر33 و 31 و 71ر71: ص1  همان، ؛743 و 717صص ،4  ؛ همان،479و
 (.714ر711 و 747ر749

ساز سعادت حقيقی ايشان تبعيت از اوامر و نواهی عقلی و نقلی با شريعت را زمينه
اما معتقدند بايد با  ؛(31: ص1  همان، ؛944ر941: ص7  همان،ط دانندانسان می

اختلاف موجود در اديان و مذاه  و شرايع، به دنبال اموری باشد که انسان را به 
الصفا به لحاظ توجه به ابعاد معنوی های اخوانخداوند متعال نزديک کند. انديشه

است، ولی به جهت عدم تعص  بر دين حق در معرض نقد جدی ها قابل توجه ارزش
ساز برای نرام ارزشی های تلوریتوان آن را جزء نرريهقرار دارد و بدين لحاظ نمی

تواند قابل توجه گرايی میگرچه در تبيين اصل غايت ؛شمار آوردتمدن نوين اسلامی به
 و مهم باشد.
گراترر اسرت و بريش از سراير ها معنويتبه ساير ديدگاهگرايی مسکويه نسبتغايت
 ۀعالمه و عالمر ۀکند. وی با تفکيک قوها بر ت مين ابعاد روحی و معنوی ت کيد میديدگاه

يرل ايرن دو مگرايی خود پرداخته است و سعادت انسان در گرو تکانسان به تبيين غايت
ا رعايت اعتردل در عملی نيز ب ۀعالمه بايد به معارف بلند دست يابد و قو ۀقوه است. قو

. بردين (774رر771: ص7474 مسرکويه،ط قوای شهوت، غض  و عقل بايد سامان يابرد
منرد شرود و بره توانرد از فيوضرات الهری بهررهالهی مری ۀعنوان خليفانسان به ،صورت

اذا علمـ  کلیـا  »ای مقرب درگاه الهی شود که برين او و خردا حجرابی نباشرد: اندازه

یاتها بنحو ما ... فاذا کمل  هذا الکمال فتممه بالفعـل المنوـوو و الموجودا  فقد علم  جزئ

رتب القوی و الملکا  ... فقد صر  عالماً وحدک و استحقق  أن تسـمی عالمـاً صـغیراً ... 

لمولاک ... فتصیر حینئذ عالماً تاماً و التاو مـن الموجـودا  هـو الـدائم  ةفصر  فیها خلیف

ی بقاءا سرمدیا، فلایفوتک حینئذ شـیء مـن النعـیم المقـیم الوجود و الدائم الوجود هو الباق

لأنک بهذا الکمال مستعد لقبول الفیض من المولی دائماً أبداً و قد قرب  منه القـرب الـذی لا 

 مسرکويه،ط «القصـوی ةالعلیا و السعاد ةیجوز ان یحول بینک و بینه حجاب و هذه هی الرتب

 .(774: ص7474
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ها را به چهار بندی سعادتمندان پرداخته و آنه تقسيماساس مبانی خود حتی بوی بر
فاسزين يعنی بالاترين مقام  ده است. مقامکردسته موقنين، محسنين، ابرار و فاسزين تقسيم 

 مسرکويه،ط انردکسانی است که در محبت بره خردا مخلص ۀن، ويژار برای مخلوقمتصو
 .(771: ص7474
م سعادت اين اسرت کره چنرين فرردی در ساز بالاترين مقاهای معنوی و تمدنجلوه

کند و بيش از آن را سرربار ضروت اکتفا می ۀت مين نيازهای مادی و دنيوی خود به انداز
شرود و فرد به هيچ درد و رنجی مبرتلا نمی ،داند. در اين مرتبهو باعث زحمت خود می

دوسرتان  يابی به اين مرتبه آن است کره از جردايیدست ۀبرای هميشه مسرور است. نشان
خورد. در تمرام های دنيوی حسرت نمیشود و بر فقدان نعمتدنيايی خود ناراحت نمی

دهد که مورد رضايت الهری اسرت کارها، به خداوند توجه دارد و تنها کاری را انجام می
 .(717: ص7474 مسکويه،ط و او را به خدا نزديک کند

 ؛و غض  مانع سعادت استدر اين ديدگاه تبعيت از عقل لازم و پيروی از شهوت 
توان از ای که با سعادت انسان منافاتی نداشته باشد و اين عدم تنافی را میمگر به اندازه

(. اين معيارها 37ر37: صتابی مسکويه،ط راه عقل و وحی يا شريعت الهی تشخيص داد
وی  ،د. افزون بر اينکنتطابق نسبی ديدگاه وی را با معيارهای ارزشی اسلام آشکار می

 گرايی ت کيد کرده استگرايی پرداخته و بر لزوم آخرتويژه لذتبه رد دنياگرايی و به
. مسکويه در تبيين (41: ص7477 ؛ همو،737و  773ر773: ص7474 مسکويه،ط

ده است و اين امر کرخود بيش از کندی، رازی و عامری تلاش  ۀگرايی انديشغايت
 ۀيکی از دلايل مراجعنيز د و کناری نمايان میظرفيت ديدگاه وی را در بعد اخلاق هنج

آيد. توجه به مبانی اخلاق هنجاری مسکويه شمار میعلمای اخلاق به آاار مسکويه به
عنوان پاسخ به پرسش از ملاک ارزش کارآمد گرايی بهافزون بر آنکه در ت کيد بر غايت
اين انديشه بر سبک زندگی گرايی و تبيين آاار ناشی از ترويج است، در تبيين نوع غايت

 ارزشمندارانه و اسلامی مؤار است.

 سنجي ارزش اخلاقياطلا 
گرا هستند؛ بدين معنرا کره ها مطلقشود که تمام آناز مبانی انديشمندان موردنرر استنباط می
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 ،داننرد. بره همرين دليرلهای اخلاقی را به جهت ابتنا بر واقعيت، اابت و جاودانه مریارزش
افرراد و يرا پسرند  ۀاخلاقی در ديدگاه انديشمندان اسلامی با تغيير سرليقه و ذاسقرهای ارزش

هرای گرايری اخلاقری در سردهجوامع قابل تغيير نيستند. باور انديشمندان اسلامی بره مطلرق
شرناختی و خروبی از مبرانی هسرتیولی به ؛طور مستقل تشريح نشدهنخست تفکر اسلامی به

هرای انديشرمندان اسرلامی بره ستنتا  است. پ  گرچه ديردگاهشناختی ايشان قابل امعرفت
گرای غربری يرا شررقی های نسبیگرايی بر ديدگاهلحاظ ت کيد بر اطلاق اخلاقی و نفی نسبی

. کرردهای مزبور را به لحاظ تبيين اين شاخصه قوی ارزيابی توان ديدگاهترجيح دارد، اما نمی
ارزشری تمردن اسرلامی را در برابرر  ۀارد که انديشگرايی بدين لحاظ اهميت دت کيد بر مطلق
تررين دهد و اين يکی از مهمجهان غرب قرار می ۀگرايانه و قراردادگرايانهای احساسانديشه

آيد. اين ضعف قردرت تبيرين کره شمار میوجوه تمايز تمدن نوين اسلامی از تمدن غربی به
ويرژه هتردريج در نرريرات بعرد و برشود برهگرايی اخلاقی آشکار میدر مباحری نرير مطلق
 اخلاقی تاحدود زيادی جبران شده است. ۀنرريات مت خر فلسف

 سنجي منبع شناخت ارزش اخلاقيجامعيت
های کندی تا مسکويه در يرک ديدگاه ،به لحاظ معرفی و يا استناد به منابع معتبر اسلامی

گيری از دنيرا را و کناره سطح قرار ندارند. کندی افزون بر ت مل در حقايق، تهذي  نف 
شرناختی اخرلاق را ار دانسته و بيش از اين ابعاد معرفتؤای در حصول معرفت مگونهبه

گرايانره اسرت. بره واکاوی نکرده است. اخلاق رازی به دليل ت کيد معنادار بر عقل، عقل
وی، عقل با درک خوبی و بدی انسان را از انحرراف بره سرمت افرراط و تفرريط  ۀعقيد
خواند. وی در اخلاق خود ت کيد زيادی بر منبع اصيل وحی رهاند و به اعتدال فرا میمی
توجره  ،(37ر39: صالف7331فارابی، ط بر محور بودن عقلاما فارابی علاوه ؛ده استکرن

او نقش وحی را بررای رسريدن  .(33ر33: ص7339 ،هموط است داشتهوحی  بهبسزايی 
بخش نردارد، ضرروری دسترسی به احکام سعادت انسان به سعادت برای جايی که عقل

هرای بر نقش عقل و وحی برای شناخت اخلاقری، از ظرفيتوی علاوه طهمان(. داندمی
صرورت نقش الهرام و تقروا را بره وساز اسلامی نيز استفاده کرده های شناخت تمدنراه

 مجزا تبيين کرده است.
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اهی برای رسيدن به احکرام اخلاقری فارابی تقوا و عمل به احکام اخلاقی معلوم را ر
(. وی به دو صورت اين راه شناخت 19: صب7331، هموط مجهول در نرر گرفته است

را بررسی کرده است؛ گاهی جزء راه و سب  وصول به راه شناخت ديگری است ماننرد 
شرود و گراهی نيرز تقروا اينکه تقوا سب  وصل بره قابليرت دريافرت وحری و الهرام می

تجربره، عقرل و وحری  ۀوسريلشود کره برهل سب  شناخت احکامی میصورت مستقبه
 حاصل نشده است.

برخی مانند انبيا دارای اخرلاق کامرل هسرتند  ؛ها مراتبی دارندفارابی معتقد است انسان
تروان ق وحی و از آن طريرق میيکه عمل به احکام اخلاق راهی است برای رسيدن به طر

 ۀد اسرت افررادی غيرر از انبيرا هسرتند کره در درجربه نتايج علوم دست يافت. وی معقتر
شوند و نتايج برخی علروم تقوا با فرشتگان مرتبط می ۀوسيلها بهتری قرار دارند و اينپايين
کنند. پ  تهذي  اخرلاق و تقروا الهام دريافت می ۀوسيلخواب يا در بيداری بهۀ وسيلرا به
راه شرناخت  ۀی رسيدن به برهان عقلی، مقدمرکردن از عقل برابهتر استفاده ۀبر مقدمعلاوه

عمل به احکرام اخلاقری، مکمرل فهرم  ،عبارت ديگربه ؛شودوحی و الهام نيز محسوب می
چون با گناه نکردن و تمرکز بر مطل ، از طريق عقرل يرا وحری و الهرام فهرم  ،علم است

دون تقروا يعنری بر ،تقوا با بيان فوق جزء راه است ،شود. در هر صورتبهتری حاصل می
بر تبيين فوق، تبيرين مسرتقلی از تقروا اما فارابی علاوه ؛توان به اين وحی و الهام رسيدنمی

صرورت اسرتقلالی مفيرد تشرخيص واقعيرت بره ،های يادشدهبر راهنيز دارد که تقوا علاوه
احکام اخلاقی است. وی معتقد اسرت انسران برا تقروا رفرع حجراب  ،آن تبعاخلاقی و به

يابد، آن هم حقايقی کره از طررق عقرل، تجربره و قلر  کره ه حقايق دست میکند و بمی
 .(43ر43: صق7411 ،هموط جايگاه نزول وحی و الهام است، امکان ندارد

اند، عقل است. ترين راهی که فيلسوفان اسلامی ازجمله عامری به آن اشاره کردهمهم
: 7994 عامری،ط ز ساير حيواناتعنوان وجه امتياز انسان ابه ،عامری ضمن اشاره به عقل

(، در مواضع متعددی به تبيين نقش عقل در شناخت فضايل و رذايل اخلاقری و 771ص
طرور مسرتقيم و در برخری نيز دامنۀ نفوذ آن پرداخته است. در برخی از اين مواضع، بره

وی،  ۀعنوان راه شناخت ت کيد شده است. به عقيردديگر در کنار وحی و دين بر عقل به
کره درنهايرت بره کمرال  ،و از آاار آن يابدتواند با عقل خود به حکمت دست نسان میا
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بهره برد. البته اين سطح از عقلانيت کافی نيسرت و تقرارن آن برا  ،شودحقيقی منجر می
 (.797: صق7933 عامری،ط حکمت و شريعت، فرد را به سعادت خواهد رساند

طررح ۀ اخلاقی در آارار عرامری شربيه شريوعنوان راه شناخت طرح اعتبار وحی به ۀشيو
اعتبار وحی را تبيين و گراهی بره وحری  ،طور مستقيماعتبار عقل است؛ يعنی گاهی ايشان به

ده اسرت. کررعنوان مکمل يکديگر مطرح در کنار عقل اشاره کرده و آن دو را نرير دو بال به
درک برخی حقرايق مرؤار در  گونه که گفته شد، به باور عامری، ازآنجاکه عقل انسان ازهمان

اش عاجز است، گريزی از تمسک به وحی و شريعت الهی در برخری مروارد سعادت حقيقی
 عرامری، ابوالحسرن ؛731: ص7911 طعرامری، نيست و راه دستيابی به شريعت، وحی است

ای است کره وی علروم دينری را . اعتبار وحی نزد عامری به اندازه(949 و 993صص :7994
 علوم دينی بر وحی ترديدناپذير دانسته اسرت ینيوی ترجيح داده و دليل آن را ابتنابر علوم د

در برخی آاار خويش علوم دينی را بره دليرل اتصرال بره  ،(. همچنين91: ص7933 عامری،ط
 (.714: ص7941 عامری،ط منبع خطاناپذير وحی مبنای همۀ علوم دانسته است
يرين اتحراد برين احکرام عقلری و نقلری عامری از انديشمندان بزرگی اسرت کره در تب

های مؤاری برداشته و معتقد است دو قسم از احکام عقلی و نقلی، با کمرک يکرديگر، گام
 دهنردها و متصف شدن به سعادت حقيقی يراری میها و بدیانسان را در شناخت خوبی

تررين عنوان مهرممندی از عقل و نقل به(. بهره91: ص7933 همو، ؛31: ص7941 طعامری،
تروان آن را ترين نکاتی اسرت کره مریهای شناخت اخلاقی و هماهنگی آن دو، از مهمراه
 ای کليدی در مبانی ارزشی تمدن نوين اسلامی درنرر گرفت.عنوان نکتهبه

وی تمسک به وحی را جهت رفع تزاحمات اخلاقی لازم و مفيرد دانسرته  ،همچنين
هرای مهرم ديگرری يکی از ويژگی ،اخلاقیيعنی پرداختن به تزاحمات  ،است و اين امر

توانرد رمرز پايرايی يرک تمردن حل برای رفع نيازهای بشر میراه ۀاست که به دليل اراس
 ۀ. پررداختن بره معضرلات و تزاحمرات اخلاقری و اراسر(411: ص7911 عامری،ط باشد
 ؛اسرتها و بلکه مکات  ارزشی های نراممزيتها يکی از حل برای پايان دادن به آنراه
 ۀنررير های جدی در برابرر نرريرات پرطرفردارله به يکی از چالشلکه اين مسطوریبه

، عامری ارزيابی خاصی از ساير منرابع اين وجودباکانت تبديل شده است.  ۀگرايانوظيفه
 ها نزد وی مبهم است.معرفت نداشته و جايگاه آن
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 ق،7971الصفا، اخوانط رده اندالصفا نيز بر عقل و نقل در شناخت اخلاقی ت کيد کاخوان
؛ 711ر717صص ،4  همان، ؛ ؛41و  934ر931: ص9  ؛ همان،944ر941 و 714: ص7 

ايشان با نقد تقليد کورکورانه از اخلاق و رسوم عرفی  .(734ر731و  739: ص1  همان،
ه فطری مردم را ب هایپرستی، معتقدند خداوند متعال انبيا را فرستاده تا گرايشازجمله بت

سمت آخرت جهت دهند و مردم بتوانند بهترين مسير را برای دستيابی به سعادت حقيقی 
يعنی توجه  ،الصفااخوانۀ شناسانمعرفت ۀ(. اين شيو931ر934: ص9  همان،ط خود بپيمايند
شناسی بسط و توان در روشهای رقي  در کنار اابات ديدگاه درست را میبه نقد ديدگاه

نوين اسلامی مدنرر قرار داد. بديهی است که شرط موفقيت در گفتمان تمدن  ۀتوسع
ااباتی نيست، بلکه تاحدودی وابسته به  ۀتنها صرفاً در تبيين جنبها نهرويارويی با ساير تمدن

ست. ايشان باوجود ت کيد بر وحی و انقد گفتمان مقابل نيز  ،سلبی و به تعبيریۀ تبيين جنب
هايی های آسمانی و القاسات ملاسکه در قال تماد بر کتاباستفاده از مضامين اسلامی و اع

(. البته اين مبنا 793: ص4  همان،ط نرير الهام و وحی، بر مذه  خاصی تعص  ندارند
از ظرفيت  ،خالی از نقد نيست و به تناس  نقدپذيری و تنافی به مبانی ارزشی اسلامی

 وين اسلامی برخوردار است.های تمدن نحمايت تلوريک از پايه ۀمحدودتری در زمين
تر است. وی افزون بر عقل و نقل، فطررت را نيرز پررنگ شناسی در مسکويهمعرفت

. (974 ،773: صق7477 مسرکويه،ط راه ديگری برای شناخت اخلاقی برشرمرده اسرت
 ،شرويمچه از از عصر يونانی به عصرر حاضرر نزديرک مریدهد که هراين امر نشان می
 ۀتر شده و رو به پيشرفت و توسعه نهاده است. به عقيدنيز عميقاخلاقی ۀ نرريات فلسف
: همرانط عقل يکی از منرابع معتبرر شرناخت فضرايل و رذايرل اخلاقری اسرت ،مسکويه
بين تمام افعال و هدف نهايی انسان  ۀرابط باوجود اين، عقل قادر نيست .(974 ،714ص

اخلاقی نيازمند وحری اسرت.  رو، انسان در شناخت فضايل و رذايلايناز کند؛را کشف 
 ساز تحقق عردالت باشردتواند زمينهاين دو راه مکمل يکديگرند و تمسک به اين دو می

وی، سعادتمند کسی است که پيش از آنکه بتواند به  ۀ. به عقيد(31: ص7474 مسکويه،ط
حکمت دست يابد، با شريعت ان  بگيرد و تسليم آن شود و با دستيابی به حکمت، بره 

و  ةإن السعید هو من اتفق لـه فـی صـباه أن یـبنل بالشـریع» ن باورهای خود بپردازد:اتقا
یستسلم لها و یتعود جمیع ما تبمره به حتی إذا بلغ المبلغ الذی یمکنه به أن یعرف الأسـباب 
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لما تقدم  عادته به، فاستحکم رأیه و قوی  بصیرته و  ة، فوجدها موافقةو العلل طالع الحکم
همانا خوشربخت کسری اسرت کره در »: (771ر774: ص7474 مسکويه،ط «نفذ  عزیمته

کودکی با شريعت ان  بگيرد و تسليم آن شود و به تمامی آنچه شريعت به آن امر کرده 
به اسباب و علل اوامرر شرريعت  ،عادت کند تا به جايی برسد که بتواند از روی حکمت

و خرو گرفتره را درک کنرد، هرا عرادت کررده پی ببرد و سازگاری حکمت با آنچه بدان
 .«اش محکم شود، بصيرتش تقويت و اراده و عزمش جزم گرددعقيده

صرورت مسکويه در وجه نياز انسان به وحی به اين نکته اشاره کررده کره انسران بره
جرای ممکرن اسرت بره ،روايرناز ؛طبيعی به لذت حسی بيش از لذت عقلی تمايل دارد

از سعادت وی است، بره لرذات محسروس و حيروانی سپرداختن به امور عقلی که زمينه
توجه به شريعت الهی که متضمن اوامر و نواهی اسرت بررای هردايت  ،بنابراين ؛بپردازد
 .(733: ص7474 مسکويه،ط سوی سعادت واقعی لازم استانسان به

ديگرران مسکويه در بحث عدالت و تبيين عدالت اجتماعی و لزوم جبران خسرارت 
هری التری  ۀو الشرريع»نرد: کوسط و عدالت را تعيين مریشريعت حدکند که تصريح می

. مسکويه حتی (717: صهمانط «ترسم فی کل واحد من هذه الأشياء التوسط و الاعتدال
معتقد اسرت ارسرطو  ،عنوان مرالدهد و بههای يونانی اراسه میتقريرهای دينی از ديدگاه
ارسرطو، برا  ۀت کيد کرده است. به عقيدعنوان راه شناخت اخلاقی نيز بر شريعت الهی به

توان از حدود عدالت آگاه شد و به سعادت رسريد، تمسک به اوامر و نواهی شريعت می

یعلـم  ةالمتمسـک بالشـریع: »ندکرذايل نهی می ۀفضايل امر و از هم ۀزيرا خداوند به هم

بمر بالأشـیاء تـ ةلأن الشـریع ةمـن وجـوه العدالـ ةفیکسب الخیر و السـعاد ةالمساوا ةبطبیع

و  ةلأنها من عند الله عزوجل، فلا تبمر إلا بالخیر و إلا بالأشیاء التی تفعل السـعاد ةالمحمود

و حفظ الترتیب و الثبا  فـی مصـاف  ةو تبمر بالشجاع ةهی أیضاً تنهی عن الرداءا  البدنی

تـبمر  ةلجملـو تنهی عن الفسوق و عن الافتـراء و الشـتم و الهرجـر و با ةالجهاد و تبمر بالعف

کسی که به شريعت تمسرک » :(714: صهمانط« بجمیع الفضایل و تنهی عن جمیع الرذایل

پ  خير و سعادت که از وجود عدالت هسرتند را  ؛به طبيعت مساوات علم دارد ،کندمی
پر   .سروی خداونرد اسرتازکند، زيرا شريعت به امور پسنديده امر می .کندکس  می
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سرعادت از  ،کنرد. همچنرينند امر نمیاکه موج  سعادت شريعت جز به خير يا اموری
کند، به شجاعت، حفظ ترتي  و ابات در جهاد و عفت دسرتور امور پست بدنی نهی می

به تمام فضرايل  ،طور خلاصهکند و بهها و افترا و شتم و ترک نهی میدهد و از فسقمی
 .«دنککند و از تمام رذايل نهی میامر می

متعددی در معرفی فضايل اخلاقی نرير حج، نماز جماعرت و نمراز  ايشان در موارد
جويی به فرامين الهی يا اوليای الهی استناد کررده جمعه، حيا يا رذايل اخلاقی نرير لذت

دسرتيابی  ،. همچنرين(43 ،44: صق7477 همرو، ؛733ر733: ص7474 مسکويه،ط است
د منحصر در پيروی از محتوای به سعادت را برای کسانی که قادر به سير و سلوک نيستن

و من لم یعط الصبر علی هـذا السـلوک » شرايع و اقوال حکما و انبيای الهی دانسته است:
، و لیصدق الحکمـاء ةالمعتاد ةله فی الشرایع الصادق ةفلیقنع برخص الألفاظ و الصفا  المطلق

و  ةالله ولـی المعونـو الأنبیاء و المقتدین بهم و لیحسن الون، فلیل غیر هـذین الطـریقین و 
 ،تواند بر اين نوع سرلوک صربر کنردکسی که نمی» :(33: صق7477 مسکويه،ط «التوفیق

بايد به الفاظ و صفاتی که در شرايع صادق آمرده اکتفرا کنرد و حکمرا و انبيرا و ترابعين 
جز اين دو شريوه، راهری هظن داشته باشد، بها حسنبه آنايشان را تصديق کند و نسبت

 «.تيابی به هدف وجود نداردبرای دس
ريق ممکرن اسرت؛ سرير و مسکويه بر اين باور است که دستيابی به سعادت از دو ط

مردت در و راه عادی. سير و سلوک عرفرانی نيازمنرد مجاهردت طرولانی سلوک عرفانی
توانند برا تنها افراد خاصی می ،بنابراين ؛طلبدجهاد با نف  است و صبر زيادی میۀ عرص

ن مسير را بررای سرعادت انتخراب کننرد. امرا روش دوم بررای افرراد عرادی صبوری اي
های وحيانی که از طريرق شرريعت پذير است. در اين روش، انسان از طريق آموزهامکان

های اخلاقری را بشناسرد و ارزش آيد، قادر استدست میو گفتار انبيا و اوليای الهی به
هرای در روش دوم، آموزه ،بنرابراين ؛يابردو به سعادت دسرت  کندها اقدام اساس آنبر

 اند.شمار آمدههای اخلاقی بهوحيانی، راه شناخت ارزش
هرا را در تروان آنهای جديد تمدنی را ايجاد کرده که مریاخلاق هنجاری مسکويه ظرفيت

هرای . نخست آنکره وی در معرفری منرابع معرفرت بره ظرفيرتکردتمدن نوين اسلامی لحاظ 
ده اسرت. اسرتفاده از کررطرح م ،صورت اجمالیگرچه به ،وجدان را ۀو مسلل کردهجديد توجه 
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گيرری تمردن بردان سوی سعادت حقيقی که شکلظرفيت وجدان اخلاقی برای هدايت بشر به
گيرد قابل توجه است. ظرفيرت دوم ورود بره بحرث اخرلاق اجتمراعی اسرت. هدف انجام می

اسرلامی و براسراس مبرانی  ۀويرژه جامعره برهپرداختن به مباحث ارزشی نرير عدالت در جامع
ای کره تمردن ای اساسی است که مسکويه به آن پرداخته اسرت؛ مسرللهارزشی اسلامی، مسلله

چراکره تمردن بردون درنررگررفتن نررم اجتمراعی  ؛بدون تمرکز بر آن معنای محصلی نردارد
ای مختلرف جهرت هماهيت خود را ازدست داده است. ظرفيت سوم نيز مربوط به معرفی شيوه

ودن راه مرهرای مختلفری ازجملره پيدستيابی به آرمان تمدن نوين اسلامی اسرت. مسرکويه راه
تمردن نروين اسرلامی  ،سوعادی و نيز راه سير و سلوک را پيشنهاد کرده است. ازآنجاکه از يک

هرای هرا از ظرفيرتانسران ،پروراند و ازسوی ديگرلی قرب الهی را در سر میاتحقق هدف متع
های مختلرف دسرتيابی وجودی متفاوتی برای پيمودن اين مسير برخوردارند، لازم است تا شيوه

تا هر فردی بتواند با اتخاذ آن شيوه در مسير تکامل خود سرير کنرد  ودبه اين هدف استخرا  ش
های چندلايره تروان در قالر  سياسرت. اين مسرلله را مریشودو به سعادت حقيقی خود ناسل 

 آورد.انداز تمدن نوين اسلامی را فراهم میير تحقق چشمگنجاند که مس

 گيرینتيجه
تروان بره ظرفيرت برالای مبرانی ارزشری با مراجعه به متون انديشمندان اخلاقی اسلام، می

تفکرر  ۀاسلام برای ايجاد تمدن نوين اسلامی پی برد. انديشمندانی نرير کندی با ايجاد زمين
هرای مند از مبانی اخلاقری اعرم از تبيينارابی با طرح نراممبانی اخلاق، ف ۀو انديشه دربار

های متنوع شناخت و نقرادی ديردگاه رقير  بردون تسرامح و گرايی و نام بردن از راهواقع
گرايانره و عرامری برا تبيرين ديردگاه های واقعمسکويه با تنوع بخشيدن به بيانتساهل، ابن

بسرزايی در ايجراد ظرفيرت مناسر  در  اخلاقی اسلام در وسع علمی خود، هر کدام نقش
های ظرافتری آن تروجهی نشرده که در طول تراريخ بره جنبره اندداشتهتمدن نوين اسلامی 

است. آنچه در کلام انديشمندان دينی مورد توجه قرار گرفته است و توجره بيشرتر بره آن 
 تواند ما را در ايجاد تمدن نوين اسلامی کمک کند، بدين قرار است:مواضع می
مبانی ارزشری تمردن  ۀگرايانتوجه به واقعی بودن مبانی اخلاقی جهت تبيين واقع. 7

 نوين اسلامی.
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سرازی تبيرين مبرانی گرايی اخلاقی با هدف غنیهای متنوع از واقعتوجه به تبيين. 7
 شناختی تمدن نوين اسلامی.هستی

مبرانی  ۀگرايانرتوجه به مصداق واقعی هدف اخلاق در راسرتای ترسريم وحردت. 9
 ارزشی تمدن نوين اسلامی.

قدرت، سود، لرذت  ۀتوجه به لوازم سعادت حقيقی و قرب الهی طتحقق بالاترين مرتب. 4
 های متناس  با ظرفيت وجودی جوامع هدف تمدن نوين اسلامی.( برای ت مين آرمانغيرهو

 های متنوع شناخت در جهرتگيری از راهشناختی و بهرهتوجه به ظرفيت معرفت. 1
 پيشبرد مباحث معرفتی تمدن نوين اسلامی.

های رقير  در راسرتای مقابلره برا به ديردگاهتساهلی نسبتو غير رويکرد انتقادی. 4
 های معارض و رفع مانع از نفوذ گفتمانی تمدن نوين اسلامی.ت ايرات منفی تمدن

برخری  ۀهرای موجرود در انديشرای از ظرفيرتگوشره ،آنچه در نوشتار حاضر گذشرت
هرای معرفتری در بعرد ديشمندان اسلامی بود. توجه به اين نکته لازم است که نره ظرفيرتان

ندان اسرلامی منحصرر در مشرود و نره انديشرهای ذکرشرده محردود مریارزشی به ظرفيت
شرناختی کره شناختی و معرفتهای هستی. افزون بر ساير ظرفيتهستندانديشمندان يادشده 
های معناشناختی و منطقی مهمری در آن فراهم نشد، ظرفيتها امکان در  به دليل محدوديت

هرای ايرن، انديشرهبررها پرداخته شرود. عرلاوهارزشی وجود دارد که لازم است به آنۀ حوز
انرد ترا ضرمن ت مرل در برخری تنها اين فرصت را يافته ،سينان اسلامی از کندی تا ابنامتفکر

 .کننددرنرر گرفته و به آن ضميمه مبانی ارزشی يونانی، مبانی ارزشی اسلامی را 
گرچره رونرد  ،سازی مبرانی ارزشریبديهی است که تلاش ايشان در راستای اسلامی

تکاملی داشته است، با مبانی اصيل اسلامی برگرفته از عقل و نقل فاصله دارد. بخشی از 
ين سرينا و صردرالمت لهاين فاصله در دوران پ  از مسکويه توسط انديشمندانی نرير ابن

ترر و های دقيرقاما تمدن نوين اسلامی برای پيشبرد اهداف خود به تبيين ؛پر شده است
هرا را تروان آنحدودی مریی نياز دارد که تاهای نوپديدگويی به پرسشو پاسخ ترعميق

، تداوم سير تکاملی تمدن نوين اين وجود. باکردن معاصر پيگيری اهای متفکردر انديشه
ن در توليد و ترويج نرريات برديع و کارآمردی امتخصص ۀوقفبی اسلامی مستلزم تلاش

به ت مين  ،سوی ديگرحيح ارزشی اسلام وابسته است و ازسو بر مبانی صکه از يک است
 نيازهای انسان معاصر چشم دوخته است.
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